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فردوسی و شاهنامه و 
نقش آنان بر
میراث تمدنی

ورود اعراب و فروپاشی 
ساسانیان به علت ضعفِ 
ایران پس از سلسله 
جنگ های هفتصدساله
 با روم یکی از 
حساس ترین مقاطع 
تاریخ ایران بود
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ونکوور کانادا

مژگان آقاجانیان
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ
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ایــران، ســرزمینی بــا تاریــخ و تمدنــی چنــد هزارســاله، در برهه هــای 
ــی و  ــی، اجتماع ــای سیاس ــتخوش دگرگونی ه ــا دس ــی باره تاریخ
فرهنگــی شــده اســت. ورود اعــراب و فروپاشــی ساســانیان بــه علــت 
ــا روم  ــاله ب ــای هفتصــد س ــله جنگ ه ــس از سلس ــران پ ــف ای ضع
یکــی از حســاس ترین مقاطــع تاریــخ ایــران بــود. در چنین شــرایطی، 
زبــان فارســی در معــرض فراموشــی قــرار گرفــت و حافظــه ی تاریخــی 
ایرانیــان تهدیــد شــد. در ایــن بزنــگاه، ابوالقاســم فردوســی طوســی 
(۳۲۹-۴۱۱ هجــری قمــری) بــا شــاهنامه نــه تنهــا روایــت گذشــته را 
بازآفریــد، بلکــه بنیان هــای هویــت فرهنگــی ایــران پــس از اســلام را 
اســتوار ســاخت. فردوســی تنهــا یــک شــاعر نبــود؛ معمــار حافظــه ی 
ــه برخــی  ــه خاطــر حواشــی مغرضان ــه ب ــذا حــال ک ــود. ل ــی ب ایران
ــده  ــورد ریشــخندی زنن ــراد فردوســی و شــاهکارش -شــاهنامه- م اف
و لودگــی قــرار گرفتــه اســت بــر آن شــدیم دربــاره اش چنــد خطــی 
بنگاریــم تــا مرهمــی باشــد بــر زخــم کســانی کــه هنــوز احساســات 

ــده نگــه داشــته اند. ــی را در وجودشــان زن مل

زندگی فردوسی
فردوســی در روســتای پــاژ، نزدیــک تــوس در خراســان، زاده شــد. او 
از طبقــه ی دهقانــان بــود؛ قشــر زمین دارانــی کــه در دوره ی اســلامی 

ابوالقاسم فردوسی 
طوسی با شاهنامه 

نه تنها روایت گذشته را 
بازآفرید، بلکه بنیان های 

هویت فرهنگی ایران 
پس از اسلام را استوار
ساخت. فردوسی تنها 
یک شاعر نبود؛ معمار 
حافظه ی ایرانی بود
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نقشــی کلیــدی در انتقــال میــراث ایــران باســتان بــه دوره ی اســلامی 
داشــتند. دهقانــان حافــظ آ˻ن هــا، زبــان و ســنت های پیشااســلامی 
بودنــد و همیــن جایــگاه، فردوســی را بــا گذشــته ی ایــران پیونــد داد.
ــا متــون پهلــوی و  ــع، فردوســی از همــان جوانــی ب ــر پایــه ی مناب ب
روایت هــای ملــی آشــنا شــد. او نزدیــک بــه ســی ســال از عمــرش 
را صــرف ســرودن شــاهنامه کــرد. در آغــاز بــا نســخه ی «شــاهنامه ی 
ابومنصــوری» (بــه نثــر) کار خــود را آغــاز نمــود و ســپس آن را بــه 
شــعر درآورد. امیــد داشــت کــه ســلطان محمــود غزنــوی پشــتیبانش 
ــی در  ــد. فردوس ــه رو ش ــری او روب ــا بی مه ــت ب ــا در نهای ــود، ام ش
ســال های پایانــی زندگــی در تنگدســتی درگذشــت و روایت هــا 
می گوینــد حتــی اجــازه ی دفــن در گورســتان مســلمانان بــه او                                 

داده نشــد.

ساختار شاهنامه
شاهنامه اثری است با بیش از هفتاد هزار بیت و سه بخش اصلی:

ــاهی  ــا پادش ــان، ت ــتین انس ــرث، نخس ــاز از کیوم ــطوره ای: آغ -اس
ــن  ــوی و نمادی ــای مین ــار از روایت ه ــش سرش ــن بخ ــدون. ای فری
اســت: جمشــید، شــاه روشــنایی، ضحــاک مــاردوش به عنــوان 

ــت. ــی اس ــان دانای ــه نگهب ــیمرغ ک ــی و س ــم اهریمن تجس
-حماســـی-پهلوانی: پهلوانانـــی چـــون زال، رســـتم، ســـهراب و 
اســـفندیار بـــه صحنـــه می آینـــد. ایـــن بخـــش، اوج تـــراژدی و 

دهقانان حافظ آ˻ن ها، 
زبان و سنت های 
پیشااسلامی بودند
 و همین جایگاه،
 فردوسی را با گذشته ی 
ایران پیوند داد
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ـــتم  ـــا رس ـــهراب ی ـــتم و س ـــرد رس ـــت. نب ـــر اس ـــا تقدی ـــرد ب ـــل ف تقاب
و اســـفندیار از برجســـته ترین نمونه هـــای تـــراژدی در ادبیـــات 

جهان انـــد.
-تاریخی: از دوره ی اشــکانیان تا ساســانیان و ســقوط ایران به دســت 
ــا نــگاه حماســی بیــان می شــوند، امــا  اعــراب. هرچنــد روایت هــا ب
ریشــه در تاریــخ دارنــد و پیونــدی میــان حافظــه ی ملــی و تاریــخ 

ــرار می ســازند. ــوب برق مکت

اسطوره ها و جهان بینی در شاهنامه
شــاهنامه نــه تنهــا روایــت گذشــته اســت، بلکــه بازتــاب فلســفه و 

ــال: ــوان مث ــه عن ــز هســت. ب ــی نی ــی ایران جهان بین
ــای دوش او  ــی. ماره ــتبداد و تباه ــاد اس نم ــاردوش: ــاک م -ضح
ــودی نســل ها  ــد؛ اســتعاره ای از ناب ــد تغذیــه از مغــز جوانان ان نیازمن

بــه دســت قــدرت مطلقــه.
-جمشــید: شــاهی کــه در آغــاز بــا داد و فــرّه ایــزدی جهــان را آبــاد 
ــرّه  ــد. نشــان از اهمیــت «ف ــا غــرور ســقوط می نمای ــا ب ــد، ام می کن

ایــزدی» و عدالــت در پایــداری حکومــت.
-ســیمرغ: پرنــده ی مینــوی و خردمنــد، نگهبــان مــرز میــان انســان و 
آســمان. او در روایــت زال و رســتم نقشــی بنیادیــن دارد؛ نمــادی از 

یــاری غیبــی و خــرد.

شاهنامه اثری است با
بیش از هفتاد هزار بیت 

و سه بخش اصلی:
- اسطوره ای
- حماسی

- پهلوان-تاریخی
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پهلــوان بــزرگ، تجســم نیــروی جســمانی و شــجاعت. امــا  -رســتم:
در عیــن حــال انســانی اســت کــه در برابــر تقدیــر ناتــوان می مانــد.
جوانـی تراژیـک که قربانی ناآگاهی و شـکاف میان نسـل ها  -سـهراب:

می شود.
-اســفندیار: پهلوانــی گرفتــار در زنجیر سرنوشــت. چشــمان بســته اش 

در نبــرد بــا رســتم، نمــاد نابینایــی تقدیــر اســت.
ایــن نمادهــا بــا مفاهیــم بنیادیــن اســاطیر ایرانــی و جهان بینــی 
زرتشــتی پیونــد دارنــد کــه نشــان دهنده جــدال دائمــی میــان خیــر 

و شــر، نــور و ظلمــت و داد و بیــداد هســتند.

فلسفه و ایدئولوژی شاهنامه
ــان  ــاهان و پهلوان ــت. ش ــتوار اس ــتون «داد» اس ــر س ــاهنامه ب ش
ــه  ــا ک ــر ج ــد؛ ه ــگاه دارن ــت را ن ــه عدال ــد ک ــی پایدارن ــا زمان تنه
ــد، سقوطشــان حتمــی اســت. ایــن اصــل بازتــاب  ــداد گراین ــه بی ب
همــان دوگانــه ی اهورامــزدا (راســتی و روشــنایی) و اهریمــن (دروغ 

ــت. ــی) اس و تباه
ــان  ــه ی زم ــه چرخ ــاور ب ــار از ب ــاهنامه سرش ــال، ش ــن ح در عی
ــت، در  ــی اس ــاد باززای ــال نم ــر س ــوروز ه ــه ن ــور ک اســت. همان ط
شــاهنامه نیــز پــس از هــر ویرانــی، نــو شــدن و امیــد جریــان دارد.
سـطور بـالا تنهـا مشـتی از خـروار عظمتـی اسـت که فردوسـی و 
شـاهنامه اش بـه تمـدن و فرهنـگ ایـران بخشـیدند. امـا شـوربختانه 
فردوسـی هنوز دسـت آویز سیاسـت وطن فروشـان قرار می گیرد درست 

همان گونـه کـه در زمـان حیاتـش از سـتیز بـا سیاسـت در رنـج بود.
ــوی  ــود غزن ــلطان محم ــت س ــد حمای ــه امی ــه ب ــی ک او در حال
ــزه ی  ــد. جای ــه رو ش ــری روب ــا بی مه ــرد، ب ــان ب ــه پای ــاهنامه را ب ش
وعــده  داده شــده را بــه او نپرداختنــد و در تنگدســتی و رنــج زیســت. 
بــا ایــن همــه، اثــر او از همــه ی پاداش هــای دنیــوی برتــر شــد. امروز 
شــاهنامه نــه فقــط در ایــران، کــه در سراســر جهــان به عنــوان یکــی 
از بزرگ تریــن آثــار حماســی بشــر شــناخته می شــود. شــاهکاری کــه 
بیــش از آنکــه یــک اثــر ادبــی باشــد، میــراث تمدنــی ایــران اســت. 
اثــر کم نظیــری کــه در آن، اســطوره بــا تاریــخ درآمیخــت و فلســفه ی 

ایرانــی در قالــب روایت هــای حماســی بازتــاب یافــت.
شــاهنامه بســان حافظــه ی جمعــی ایرانیــان اســت. کتابــی کــه 
هویــت فرهنگــی یــک ملــت را از دســت اندازهای تاریــخ گذرانــده و 

تــا امــروز زنــده نــگاه داشــته اســت.

شاهنامه بر ستون «داد» 
استوار است. شاهان 
و پهلوانان تنها زمانی 
پایدارند که عدالت را نگاه 
دارند؛ هرجا که به بیداد 
گرایند، سقوطشان حتمی 
است. این اصل بازتاب 
همان دوگانه ی اهورامزدا           
(راستی و روشنایی) و 
اهریمن (دروغ و تباهی) 
است
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